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  بررسى تطابق ديدگاه ملاصدرا با موضع شريعت در باب حدوث و قدم نفس
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  در باب حدوث و قدم نفس
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  وجود نفس  چگونگىتعريف و 

 »كمـال اول لجسـم طبيعـى آلـى ذی حيـاة بـالقوة«نيز همچون پيشينيان نفس را بـه ملاصدرا 
هـای شـئ بيفزايـد و  كـه بـه دارايىگوينـد به هـر چيـزی  كمال در لغت .تعريف كرده است

تنها اه گاه از سنخ ذاتيات شئ است و گ: بر دو قسم است و. را از نقص برهاند  آن ای گونه به
بـر  جنـين در رحـم مـادر بـودنِ  انسـانبـرای مثـال، . صفتى كمالى برای شئ را به همراه دارد

 پـيشجنينى تا  $در اصطلاح فلسفى به اين ماد ،رو از اين. استمتوقف اش  وجود نفس ناطقه
از  پـسشـود، امـا  انسـان گفتـه نمى ــ كه همان نفـس باشـدـ  از ورود صورت نوعيه انسانى

شـجاعت و « ای چـون يـهوكمالات ثانبه حصول كمال نوعى انسانى برای افراد انسان، نوبت 
كه هر چند در ذات و ذاتيات افراد انسانى نقشى ندارند، امـا محـدوده  رسد مى» ...سخاوت و

 ثانىچه كمال كمال اول و  چهـ   بنابراين، كمال. كنند صفات و عوارض آنها را مشخص مى

  . ز آنچه كه متمم ذات و يا عوارض شئ باشدست اا عبارتـ 
اسـت؛ بـه خـلاف ـ   يعنى سـازنده نـوعـ   منوّع ،كمال اول يابيم كه مى دراز اين تعريف 

 ىءصـورة الشـ«: گويد مى سينا بر همين اساس ابن 1.كمال ثانى كه سازنده عوارض شئ است
كمـال ثـانى آن  ءشـىكمال اول و كيفيـت  ءصورت شى ؛»كماله الاول وكيفيته كماله الثانى

   .)33 : التعلیقات( است
تعريـف اشـاره بـه ايـن دارد كـه نفـس بـه هرگونـه جسـمى تعلـق ايـن در » آلى« $اما واژ

آن تـا باشـد داشـته كـه آلات و قـوايى اسـت گيرد، بلكه نفس، كمال اول برای جسمى  نمى
 واسـطۀ  نبـاتى كـه بـهوسيله آنها، آثار وجودی خود را اظهار كند، مانند جسم  نفس بتواند به

 همچـوندارای آثـار متعـددی  -پـس از تعلـق نفـس - هآلات خاصى كه در او شـكل گرفتـ
  . شود و توليد مثل مى رشدتغذيه، 

خلاف طبايع اشياء كه در  هدهد ب ابزار بدن انجام مى ابنابراين، نفس، افعال مادی خود را ب
  . گونه ادواتى نيستند افعال طبيعى خود محتاج به هيچ

كند، اما نفسـى كـه او  تعريف رايج در ميان فيلسوفان را بيان مى ،ظاهر به گرچه ملاصدرا
 ،طور كـه گذشـت همـان. داردمشـاء نظر نفس مورد با هايى كاملاً متفاوت  پذيرد ويژگى مى

در حقيقـت چه نقشـى » تعلق به بدن«قيد  اما ،اضافه به بدن در تعريف نفس لحاظ شده است
  نفس دارد؟
مجرّد عقلى است كه تعلق بـه بـدن، خـارج از ذاتيـات  - حقيقت در - نفس ، مشاء از نظر
تعلـق و  همچـونتعلق نفـس بـه بـدن  هااز منظر آن. بلكه امری عارض بر آن است آن بوده و
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نفس در ذات خود موجودی مجرّد عقلى است و تعلق به بـدن . است كشتيبان با كشتى ۀرابط
تدبيری به بدن بيش از يك امر عارضى بر آن نيسـت  ۀه اضافوجه ذاتى آن نبوده، بلك به هيچ
هم وضع شده است برای اشاره به همين وجود اضـافى؛ يعنـى بـه آن حقيقـت » نفس«و اسم 

. شـود گفتـه مى» نفـس«جوهری نفسانى به اين لحاظ كه تدبير بدن بر او عارض شـده اسـت 
  . ودكنه حقيقت جوهر نفسانى نخواهد ب» نفس«پس موضوع له اسم 
امـری عارضـى بـر   آن بـه بـدن ۀجا كه به نظر مشاء نفسـيت نفـس و اضـاف بنابراين، از آن

كمـال اول لجسـم طبيعـى آلـى ذی حيـاة «پس تعريف نفس به  ،حقيقت نفس است نه ذاتى
تواند ناظر به حقيقت و ذات نفس باشد، بلكه تنهـا امـری عارضـى بـر آن، يعنـى  نمى» بالقوه

تعلق  بودن ملاصدرا به شدت با نظريه عارضى. سازد دن را روشن مىاضافه تدبيری نفس به ب
برای زيد و » ناخدا بودن«نفسيت نفس مانند وصف «: گويد نفس به بدن مخالفت كرده و مى

تعريـف، ايـن ، رو از ايـن. »دو باشـد  يا عمرو نيست كه خارج از ذات آنهـا و عـارض بـر آن
بلكه ناظر به ذات نفس و نحوه وجود خاص نفس تعريف برای امری عارضى بر نفس نبوده، 

نفسيت نفس در نحوه وجـود  ،است چرا كه اساساً تعلق تدبيری نفس به بدن و به تعبير ديگر
طور كه وجود فى نفسه عرض، عين ارتبـاط بـا جـوهری اسـت  يعنى همان ،آن، مأخوذ است

سـت كـه محـل آن ا  ای كه موضوع آن است و وجود فى نفسه صورت عين ارتبـاط بـا مـاده
 ،ی كـه ممكـن نيسـت نفـسطور به ؛است، وجود فى نفسه نفس نيز عين ارتباط با بدن است

  . موجود باشد و ارتباط با بدن نداشته باشد
به اين معنـا كـه نفـس، صـورت و بـدن  ؛اش است رابطه صورت با ماده  نفس با بدن ۀرابط

دوری بـر  غيـر صـورته ماده آن اسـت و معلـوم اسـت كـه هـر كـدام از مـاده و صـورت بـ
  . ديگر متوقف بوده و اين دو در وجود متلازم خواهند بود يك

كه از آن جهت كه صـورت  بنابراين، به گفته ملاصدرا اين نحوه وجود تعلقى برای نفس
جـا كـه مـاده و  ذاتى نفس است و از آن، آن قرار بگيرد $است متوقف است بر بدنى كه ماد

وجود و عدم نفس، مانند هر صـورت ديگـری متفـرع بـر  ،رندتلازمى دا ۀصورت با هم رابط
  . خواهد بودـ  يعنى بدنـ  اش وجود و عدم ماده

كند، ولـى  در تعريف نفس با مشاء همراهى مى -در آغاز -كه هرچند ملاصدرا  نتيجه اين
چـرا كـه  ؛های بسيار دارد نحوه وجود نفس از نظر او با آنچه كه در فلسفه مشاء است تفاوت

نفس در حكمت مشائى هويتى عقلى دارد كه مقارن با بدن حادث شده و تعلق بـه بـدن، بـر 
نفس حقيقتى است كه از فرش تا عرش گسـترده  ،شود، اما در حكمت متعاليه مىعارض آن 
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كنـد تـا  را مطـرح مى» نفـس بودن و روحانية البقاء الحدوث جسمانية«ملاصدرا نظريه . است
يعنـى قـائم بـه مـاده و  - س در ابتدای تكوّن و حـدوثش امـری جسـمانىروشن سازد كه نف

وجود ندارد و همين نفس جسـمانى در حركـت  ای كه بدون آن امكانِ  گونه به ،است -جسم
های  در ذات خـود ارتقـاء يافتـه و بـه تجـرّد برزخـى و در انسـانبه تدريج رو به جلوی خود 

  . رسد وارسته به تجرّد عقلى مى

  در باب حدوث و قدم نفسها  ديدگاه

افلاطون و برخى فيلسوفان ديگر به قدم نفـس معتقدنـد و در مقابـل، ارسـطو و پيـروان او بـه 
هسـتند  ای ارواح انسانى، موجودات مجرّد عقلىبه اعتقاد افلاطون،  .حدوث نفس باور دارند

علـق از حدوث بدن، از عالم مجرّدات نزول كرده و هر كدام به بـدن خـاص خـود ت پسكه 
 : كند كه تصريح مى رساله تیمائوسافلاطون در . دنگير مى

صانع جهان روح را چنان آفريده كه خواه از حيث زمـان پيـدايش و خـواه از 
تـر در  حيث كمال مقدم بر تن باشد و در برابر تن از شـأن و مقـامى كـه كهـن

ح سـرور برابر جوانتر از خود دارد برخوردار باشد؛ زيرا قرار بر اين بود كه رو
  .)34تيمائوس ( 1843: 3افلاطون، ج(تن باشد و به آن فرمان براند 

  :گويد مى ادامهو در 
ما موجود ذاتاً زمينـى نيسـتيم، بلكـه اصـل و مايـه مـا آسـمانى اسـت و هنگـام 

 جـا آمـده و بـه مـا پيوسـته اسـت جـا بـوده از آن پيدايش ما روح ما كـه در آن
  ).)90تيمائوس( 1917 : همان(

  

به . 2مُثلُ افلاطونى است ۀمسئل ،فلاطون را معتقد به قدم نفس بدانندسبب شده تا اآنچه بيشتر 
جـا ذوات و حقـايق  در عـالم مُثـُل بـوده و در آن ،از تعلق به بـدن پيشروح انسان  $ او،عقيد

از نـزول در ظلمـت عـالم ناسـوت و تعلـّق بـه  پـساشياء را مشاهده و ادراك نموده است و 
ها را فراموش كرده اسـت؛ بنـابراين، آنچـه انسـان در  مادی، تمام علوم و دانسته حجاب بدن
هـای فرامـوش  دانسـته تنها يـادآوریاكتساب علم جديدی نيست، بلكه  ،آموزد اين عالم مى
  ) 381: افلاطون، جمهوری: نك( شده است

كـه بـر اسـاس اسـتدلال اشـاره  هايى اقامـه شـده اسـت استدلال ،افلاطون ۀنظريدر اثبات 
   :كنيم مى
بنـابراين، اگـر . ای كه حامل اسـتعداد آن باشـد هر امر حادثى مسبوق است به ماده 3)لفا
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نفـس  بـودن را مادی دانست، اما بعـد از اثبـات غيرمـادی  بايد آن باشد، ناگزيرنفس حادث 
   .)333 : 8، ج1981ملاصدرا،  ؛ 389 : 2، ج1411فخر رازی، : نك(ماند  آن نمى بودن جايى برای حادث

ـ   های گذشته حادث شده باشـند با حدوث بدن و به عبارتى اگر نفوس حادث باشند )ب

متنـاهى  پس نفـوس گذشـته نيـز بايـد غيـر - ندا های گذشته غيرمتناهى كه بدن با توجه به اين
اتفاق نظر دارند كه نفـوس بـاقى  ،دانند كسانى كه نفوس را مجرّد مى ۀهم كه آن حال. باشند

، مجموع نفوس موجوده بودن متناهى يعنى غير ،نفس بودن متناهى بنابراين، غير. ندا و غيرفانى
امكـان  نفـوس بـودن نامتنـاهى امـا ايـن .كه باقى هستند آنهاچه اند و  كه از دنيا رفته آنهاچه 

با بـه دنيـا آمـدن هـر انسـانى  فرض،بنا به چون (ند ا نفوس، قابل زيادت و نقصان ؛ زيراندارد
از . آنهـا منافـات دارد بـودن متناهى و اين با غير) شود يك نفس به مجموعه نفوس اضافه مى

نفوس نيسـت و ايجـاد نفـوس از سـوی علـت  بودن ها، علتّ حادث بدن بودن حادث ،رو اين
فخـر : نـك(نـد نـه حـادث ا نفوس قديم ،در نتيجه. يستنفوس متوقف بر حدوث يك حادث ن

  .)333 : 8، ج1981؛ ملاصدرا،  389 : 2، ج1411رازی، 
چراكـه بـر  ؛تـوان آنهـا را ابـدی دانسـت ديگر نمى ،اگر نفوس را ازلى و قديم ندانيم )ج

، نيز هسترفتنى  فاسد و از ميان باشدهر آنچه حادث و كائن » كل كائن فاسد«اساس قاعده 
 هسـتحـادث و ازلـى نيـز  شود كه غيـر ىروشن م ،نفس بودن اما با توجه به غيرفانى و ابدی

  .)333: 8، ج1981؛ ملاصدرا،  390 : 2، ج1411فخر رازی، : نك(
ابتدا به مشكلاتى كه ظاهر كلام منقـول از ، افلاطونى ۀملاصدرا در رويارويى با اين نظري

كند و سپس برای رهايى از آن اشكالات، نظريه افلاطون را  اشاره مى ،او با آنها مواجه است
  . كند مى و تفسير خود معنا ۀدر راستای نظري

  قدم نفسنظريۀ افلاطون در باب اشكالات 

تدبيری به بدن در ذات نفس ماخوذ است و اين مسئله با تقدم نفس بر بدن منافـات  ۀاضاف. 1
ناخدا با كشتى و يا صـاحب  ۀس به بدن مانند اضافه و رابطنف ۀملاصدرا اضافبه اعتقاد . دارد

نيست، بلكه نفسـيت ـ   الزوال است كه يك اضافه خارج از ذات و ممكنـ   دكان با دكانش
هيـت اوسـت وحق تعـالى و ال ء بودنصورت و يا مبد بودن نفس مانند ماديت ماده و صورت

انفكـاك و  ديگـر، عبـارت است و بهالزوال  كه اين قسم از اضافه، ماخوذ در هويت و ممتنع
بنـابراين، . محال اسـت ،گفته جدايى اين قسم از اضافه از نحوه وجود هر كدام از موارد پيش

چـون  ؛بدون وجود بـدن امكـان نـداردـ   در هر موطنى كه باشدـ   وجود نفس بما هى نفس
آن بـه ايـن معنـا  بـودن تقدم نفس بـر بـدن و قـديمبنابراين، . تعلقى است، نحوه وجود نفس

  .)373 : 8، ج1981ملاصدرا، : نك( ممكن نيست
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از به اين معنا كـه . نوع منحصر در فرد باشد ست كه نفسا نفس مستلزم آن بودن قديم. 2
نفس مستلزم تجرّد آن از ماده است و از طرف ديگر هر امر مجـرّدی بـرای  بودن طرفى قديم

ای است كـه  دی هميشه متفرع بر وجود مادهكثرت افراون چ ؛خود، نوع منحصر به فرد است
بنابراين، نفس انسان كه موجودی مجـرّد و . حامل قوه پذيرش مشخِصات افراد آن نوع باشد

سـت، نـوع منحصـر در فـرد خواهـد بـود و تكثـر در آن ا خالى از ماده و استعدادِ فرع بر آن
فـرض  بنـا بـهكـه ـ   ىتكثر در افراد يك نوع امكان نخواهد داشت، بلكـه هـر نفسـ عنوان به

ديگر نفوس خواهد بود و كثرت در نفـوس، كثـرت  برای خود نوع مجزا و جدا ازـ دان قديم
   .)373و 331 : 8، ج1981ملاصدرا، : نك( در انواع متعدد خواهد بود نه كثرت در افراد متعدد يك نوع

بـه ايـن . آن به آلات و قوای نباتى و حيوانى منافات دارد نيازمندیبا  نفس بودن قديم. 3
بايد كمالات خود را از همان آغاز پيدايش، به  ،معنا كه اگر نفس قديم و مجرّد از ماده باشد

های خود را برطرف سازد و بـه  كاستى ،تدريج كه در طول زمان و به همراه داشته باشد نه آن
است كه در امـور مجـرّده هـيچ حالـت منتظـره و تغييـر و  روشن ؛كمالات جديد دست يابد

چـرا كـه  ،تحولى متصور نيست، بلكه هر آنچه برايشان ممكن باشد، بالفعل دارا خواهند بـود
 ،پـس. ای كـه حامـل اسـتعداد آن تغييـر متوقـف اسـت باشـد هرگونه تغييری بر وجود مـاده

ــ بىو  بــودن نفــس مســتلزم تغييــر ناپــذير بــودن قــديم ــود ازی آن از ني آلات بــدنى خواهــد ب
  .)331 : 8، ج1981ملاصدرا، ( 4يابد را مى  كه هر انسانى بالوجدان خلاف آن حالى در

تعطيل قـوای آنهـا  ،از بدن موجود باشند پيش خود،  اگر نفوس بشری با تعينّات جزئى. 4
كه تعطيـل و عبـث، در ايـن جهـان،  حالى در ،آيد از تعلق به بدن لازم مى پيشاز انجام فعل، 

صورت مدبرّ بدن نيست و غير از ممتنع است؛ زيرا نفس، از آن حيث كه نفس است، چيزی 
جـا كـه نفـس بمـا  بنـابراين، از آن .انـد حيوانىرخى از آنها نباتى و ب رخىكه ب داردايى ه هقو
پـيش در صورتى كـه دهد،  نفس، افعال خود را به كمك قوا و آلات جسمانى انجام مى هى

آيد؛ زيرا در فرض  از بدن با همين تعينات جزئى وجود داشته باشد، تعطيل قوای آن لازم مى
اصلاً بدنى در كار نيست تا اين قوا را داشـته باشـد و در اختيـار نفـس قـرار  ،تقدمش بر بدن

  .)373و  332 : 8، ج1981ملاصدرا، ( دهد

خود قبـل از بـدن، مسـتلزم وجـود حيثيـات   ئىنفوس بشری با تعينّات جز بودن موجود. 5
رود و اين امـر  شمار مى فاعلى آن نفوس به ءنامتناهى و بالفعل در عقل مفارقى است كه مبد

كه با بساطت مجرّدات عقلى منافات دارد مستلزم وجـود جهـات متعـدد در حـق  آن بر افزون
   .)198 : النفس؛ 373 : 8، ج1981 ملاصدرا،( نيز خواهد بودـ  كه علت مجرّدات عقلى استـ تعالى
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كند تا نظريـه او را در  اشاره به ناسازگاری ظاهر كلام افلاطون تلاش مى از ملاصدرا پس
او در تبيـين نظريـه . كنـد تفسـير» نفـس بـودن و روحانيـة البقـا الحدوث جسمانية«چارچوب 

دهد كـه نفـس انسـانى  از دنيا را مطرح كرده و توضيح مى پيشنفس  ۀافلاطون، نشئات سابق
در قوس نزول خود بايد عوالم بالاتر يعنى عالم علم الاهى و عالم عقل و سپس عالم مثـال را 

از وجود در اين دنيـا در عـوالم  پيشبنابراين، نفس . به دنيا تنزل كند ،طى كرده تا در نهايت
كينونت آن در نشـئات سـابق بـر  بودن قدم نفس، قديم بالاتر موجود بوده و مراد افلاطون از

  . دنياست
نفـوس انسـانى  بودن قدما مانند افلاطون نقل شده قديم رخىدان كه آنچه از بب

نفـوس  ،از بـدن موجـود بودنـد پـيش] نفـوس[كـه  شايد مراد او از اين... است
] اگـر جـز ايـن بگـوييم[بشری به حسب اين تعينات جزئـى نبـوده اسـت و الا 

، بلكه مراد اينست كه برای نفوس موجوديـت ديگـری ..آيد محالاتى لازم مى
از صور مفـارق باشد شان در عالم علم خداست كه عبارت  نزد مبادی وجودی

عقلى و آنها همان مُثلُ افلاطونى است كه افلاطون و كسانى پيش از او آنها را 
   .)331 : 8 ، ج1981ملاصدرا، ( اثبات كرده بودند

  

كـه -الذّات و هيچ معلولى از علتّ تامّـه خـود  موجودی است تامّ و كامل  وجود نفسعلتّ 
وجـود تـدبيری  ، امـامنفـك نخواهـد بـود - اسـت تـامّ  هم در وجود و هم در إفاضه و ايجاد

عـالم   طى است كه ظرف حصول و وجود آنهـاينفس، مشروط حصول استعداد و وجود شرا
در علـّت و سـبب خـود موجـود  ،از حدوث بدن پيشبنابراين، نفس . جسم و جسمانى است

  : نويسند باره مى در اين  ملاصدرا. بوده است
اند و ميان نظر و برهـان و كشـف و وجـدان جمـع  اما آنها كه راسخ در علم ...

پس برای نفس نزد ايشان شؤون و اطوار بسياری است و برای نفـس  ،اند كرده
از طبيعـت و  پـيشه برخى از آنها كه بسيط است اكوان وجودی است ك با اين

اند كـه نفـوس  ديده] گونه اين[برخى با طبيعت و برخى پس از طبيعت است و 
انـد و  شـان موجـود بودهها به حسـب كمـال علـت و سـبب از بدن پيشانسانى 
سبب كامل اينست كه مسبب همراه آن باشد پس نفس با سببش موجود  ۀلازم

مّ الافاده اسـت و آنچـه كـه چنـين باشـد است؛ زيرا سبب آن ذاتش كامل و تا
  .)346-345: 8، ج1981ملاصدرا، ( ودش مسببش از آن جدا نمى

او بـه ايـن . گيـرد نيـز بهـره مىملاصدرا برای اشاره به نشئات سابق نفس، از مكتب افلـوطين 
تنزلـى حسـب مراحـل  كند كـه انسـان به  استشهاد مى) 146 : اثولوجيا: نك( اثولوجیامطلب از كتاب 
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كه جزء مبادی عاليـه بـوده و بـا هويـت » انسان عقلى«: سه مرحله دارد خود و در قوس نزول
كـه » انسان نفسى«عقلى خود، رساندن فيض به افراد انسانى در عوالم پايينتر را به عهده دارد؛ 

شـود و  مجرّد مثالى است و دارای تمام اعضای انسان حسـى اسـت ولـى بـا چشـم ديـده نمى
كـه همـين فـرد » انسـان حسـى«شمار مى رود و  به» انسان حسى«و » انسان عقلى«ان واسطه مي

  5.جسمانى در عالم دنياست

 حدوث و قدم نفس از ديدگاه مشاء

از نفس موجود مجرّد عقلـى اسـت كـه پـس . روحانى است ئاً حدوثاً و بقا از نظر مشاء نفس
كـرد، حـادث شـده و تــدبير آن را كـه بـدن و مـزاج مسـتعد در آن، قابليـت لازم را پيـدا  آن
شـود كـه بـدن مناسـبى جهـت  حـادث مى زمانى ،نفس« ،سينا ، به اعتقاد ابنگيرد عهده مى به

روشن ) 377: 1379ابن سينا، : نك( »و اين بدن، مملكت و وسيله آن باشد شودخدمت به آن حادث 
بدن، نفس مربوط  از پيدايش پيشنفس در اين ديدگاه، تقدمى بر بدن ندارد، بلكه  كه است

  6.شود با پيدايش بدن حادث مى زمان همبه آن نيز معدوم است و 
جـا كـه  گيـرد، امـا از آن نفس در نگاه مشائى در رديف موجودات مجرّد عقلـى قـرار مى

عقل اول در اولين مرتبه و نفس ناطقه در آخرين  ،مجرّدات عقلى، همه در يك مرتبه نيستند
كه در بالاترين رتبه جای  عقل اول به لحاظ آن. گيرد ليه قرار مىمرتبه از مراتب مجرّدات عق

ای ميان او و واجب تعالى مطـرح  مستقيم با حق تعالى در ارتباط است و واسطه، به طور دارد
و طبيعتاً نفس ناطقه كـه در . داردبيشترين كمالات را در ميان عقول  ،نيست و به همين جهت
بهـره مانـده  ىمتعدد موجود شده است از بسياری از اين كمالات بهای   مرتبه آخر و با واسطه
نفـس را  ،مشـاء رو، همـين از. استـ   يعنى بدنـ  تعلق به ماده نيازمند ،و برای استكمال خود

   :و به تعبير ابن سينا دانند در مقام ذات خود مجرّد و در مقام فعل، مادی مى
بـرای ] ناطقـه[شـود و آن  ف مىترتب جواهر عقلى با رسيدن به ناطقـه متوقـ...

محتاج  ،رسد استكمال به آلات بدنى و آنچه كه بعداً از افاضات عالى به او مى
  ). 125: 1375ابن سينا، (است 

  براهين حدوث نفس

در  بـه ايـن معنـا كـه. از سنخ برهان خلف هسـتند ،های موجود بر حدوث نفس استدلال ۀهم
ها ابتـدا  اين استدلال ۀبلكه هم. شود نفس اثبات نمىمستقيم حدوث به طور كدام از آنها  هيچ

حـدوث نفـس را سـپس را اثبـات كـرده و  7»تقدم نفس بر بـدن«يا » نفس بودن قديم«امتناع 
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و بـه همـين  ها بر چيزی بيشتر از حـدوث نفـس دلالـت ندارنـد اين استدلال. گيرند نتيجه مى
ها در آثار خود برای اثبات اصل حدوث نفس استفاده كـرده  از اين برهان نيزملاصدرا دليل 
كـه  اثبـات اين) 1: شود او در حدوث نفس به دو بخش اصلى تقسيم مى ۀنظري؛ چرا كه است

  . )بودن نفس روحانى ياجسمانى ( حدوث نفس $نحو )2 ؛قديم يا نفس حادث است
آن را  8وفانلسـيفديگـر از ا و بسـياری ملاصدربر حدوث نفس كه سينا  يكى از دلايل ابن

، پيش از تعلقّ به بـدن يـا واحـد 9از بدن موجود باشد پيشاگر نفس  ست كها اند اين پذيرفته
؛ زيـرا در فـرض . سـترو روبهكـه هـر دو فـرض بـا اشـكال  در حالى. خواهد بود و يـا كثيـر

نفـس، متكثـر يـك نفـس خـواهيم داشـت و  تنهـاوحدت نفس، يا پس از تعلقّ به بـدن نيـز 
يـك نفـس دارای ها  بـدن ۀاگـر همـ. شـود ها متكثـّر مى كه به تعداد بدن نخواهد شد و يا اين

ها  كه يك انسان به چيزی علم پيدا كند، همۀ انسـان ن است كه بايد زمانىاياشكالش  ،اشندب
ر طـو عالم به آن باشند و هر وقت جاهل به چيزی باشد، همه بايد جاهل به آن باشند، و همين

و اما اگر متكثر شده باشد، نفسِ مجـرّدی كـه فاقـد انـدازه و هـر نـوع . ديگر صفات بابدر 
مخصـوص امـور مـادّی  كـه انقسـام و تجزيـه،  كميتى است، بايد بالقوّه منقسم باشد؛ درحالى

  . است و در مجرّدات راه ندارد
با وصف تكثر موجود باشند، يا  اگر نفوس پيش از ابدانون چ ؛فرض دوم نيز ممتنع است
ديگر به ذات و ماهيت نفوس خواهد بود و يا بـه عـوارض لازم  تكثر آنها و تمايزشان از يك

امر مشترك ون ممكن نيست؛ چحالات اين يك از  هيچ. آنها و يا به عوارض مفارق و غريبه
وع واحـد هسـتند جا كه نفوس انسـانى، نـ پس از آن .تواند مايۀ تمايز و تكثر باشد هرگز نمى

پـس  ،جا كه نـوع واحـد، لـوازم واحـد دارد و از آن. تمايزشان به ذات و ذاتيات نخواهد بود
 نيـزواسـطۀ عـوارض لاحقـه  تكثـر نفـوس بـه. تواند باشد تمايزشان به اعراض لازمه هم نمى

ت ه و آنچه در مادّه استواند باشد؛ زيرا حدوث عوارض لاحق و تكثر آنها، به وسيلۀ مادّ  نمى
امكان دارد؛ چراكه عروض عرضى مفارق، متوقف بر استعداد معروض است و روشن است 

نفـس،   كـه اين نتيجـه. )198 : النفس ،2 ، ج)الطبيعيات(الشفاء : نك( ندارندچنين استعدادی  ،كه مجرّدات
   10.كه قديم باشد تواند پيش از بدن موجود باشد، چه رسد به اين نمى

از بـدن خلـق شـده باشـد،  پـيشملاصدرا چون تناسخ محال اسـت، اگـر نفـس به اعتقاد 
 ،موجود باشد »تجرّد تام«پيش از بدن، به نحو   كه نفس و اين. مجرّد تام خواهد بود شك، بى

كـه  نوعِ آن منحصر در فرد خواهـد بـود؛ همچنانكه  نخست آن: مستلزم چندين اشكال است
مجرّد تـام و دارای  ،و ثانياً اگر نفس پيش از بدن. هستندتمام انواع مجرّدات، منحصر به فرد 
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جوهری كامل باشد، نبايد نيازمند آلات و قوا باشد، بلكه ماننـد همـۀ مجـرّدات ديگـر، بايـد 
پذير است، بالفعل دارا باشد؛ به اين معنا كه مطلقاً قوّه هيچ  همۀ كمالاتى را كه برايش امكان

دات، ماده و قوه متفرع بر آن و حركت و تغييـر و تغيـر، كمالى را نداشته باشد چون در مجرّ 
كه اگر نفس پيش از بدن موجود باشد، چون تناسخ محـال اسـت، هـيچ  و ثالثاً آن. راه ندارد

تعلقّى به مادّه و در نتيجه هيچ فعلى نخواهد داشت و اين به معنای تعطيل نفس و قوای آن از 
  .)331-330: 8، ج1981ملاصدرا، ( هر فعل و انفعالى خواهد بود

  حدوث نفس  بودن روحانىنظريۀ نقد 

  : داردبر  درى يها اشكالنيز از نظر ملاصدرا حدوث روحانى نفس 
كه طبق فـرض، موجـود ـ   صورت عنوان حصول نوع واحد انسانى از اجتماع نفس، به. 1

چون تركيـب ميـان . ماده محال است عنوان و بدن طبيعى جسمانى بهـ   مجرّد تام عقلى است
ماده و صورت، تركيب اتحادی است و اتحـاد نفـس مجـرّد بـا بـدن مـادی جسـمانى از هـر 

چرا كه اتحاد دو امر مادی و مجرّد بـا هـم مسـتلزم مـادی شـدن امـر  11.تر است محالى محال
  . مجرّد و يا مجرّد شدن امر مادی خواهد بود

امری مجرّد و بسيط است چگونـه بـا حـدوث بـدن حـادث   اگر نفس در ابتدای وجود. 2
 .)344 : 8همان، ج(كه اساساً بساطت و تجرّد ذات با حدوث منافات دارد  شود؟ چه اين مى

تـوان تعلـّق آن بـه بـدن و  چگونـه مى ،اگر نفس هويتى روحانى و عقلـى داشـته باشـد. 3
. )8، ج1981ملاصدرا، : نك(كرد انفعالات بدنى نظير سلامت و مرض و لذت و ألم جسمانى تصور 

نحو تأثير و تأثر، ميان نفس مجرّد عقلى كه در ذات خود، هيچ جهت مادی نداشـته  ارتباط به
  باشد با بدن مادی چگونه قابل توجيه خواهد بود؟

حقيقتى بسيط و مجرّد از مادّه است چگونه با تكثـر بـدن تكثـر عـددی پيـدا  اگر نفس. 4
فرع بر   چون تكثر افراد يك نوع ؛نوع منحصر در فرد هستند  داتكه مجرّ  كند؟ در حالى مى

متوقـف بـر وجـود  نيـزوجود عوارض غريبه در هر كـدام از افـراد اسـت و عـوارض غريبـه 
  . اند ماده
توان پذيرفت كه نفس از آغاز تعلقّ به بدن تا رسيدن به مراتب كمال خـود  چگونه مى. 5

گونه تحوّلى در او روی ندهـد و تفـاوت نفـوس تنهـا در اعـراض  جوهری ثابت باشد و هيچ
از قبيل ـ   در برخى از عرضيات 9نفس كودك با نفس نبىتنها تفاوت باشد و برای مثال، 

ست كه مـلاك ا اين سخن آن ۀلازم )245 : 8همان، ج( ؟باشدـ   ...كيفيات و سلوب و اضافات و
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بـرای مثـال،  و حقيقـت انسـانى و عـارض بـر آن باشـد $از داير بيرونها امری  فضيلت انسان
اشرف افراد انسان است بـه ايـن معنـا نيسـت كـه ايشـان در ذات خـود،  9كه نبى اكرم اين

علم بر ديگـر  و اوصافى چونه تنها عوارض ها داشته باشند، بلك ديگر انسان شرافتى نسبت به
آن اسـت كـه بگـوييم نبـى  درسـتكـه سـخن  در حـالى. افراد انسان شرافت خواهند داشت

ملاصـدرا، (ها فضـيلت دارنـد  در نفس جوهر اتمّ و هويت اشرف خود، بر ديگر انسـان9اكرم
  ).245، 8، ج1981ملاصدرا، 
كمالات ادراكى  بهره از ، چرا بىمجرّد باشدجوهری  اگر نفس انسانى از ابتدای وجود. 6

از ابتدا عقل بالفعل بايد ، نفس ناطقه »كلّ مجرّد عقل لذاته«كه به مقتضای قاعده   رااست؟ چ
سـت كـه نفـس انسـانى از ا حكما ايـن ۀنظري ۀبنابراين، لازم. كه چنين نيست باشد و حال آن

كـه هـيچ مـانع خـارجى در ميـان  آن كمالات و افعال سزاوار خويش برای مدتى طولانى، بى
  .)459 : 3، ج1981ملاصدرا، ( باشد بهره بىباشد، 
حـال  ؛در اين نظريه راهى برای توجيه و قبول كينونت نفوس قبل از ابدان وجود ندارد. 7
   12.را برای نفس ناديده گرفت ىتوان چنين كينونت نمى ،كه بنابر دلايل عقلى و نقلى آن

كننـده و  بـدن خـاص خـود چيسـت؟ چـه ارتبـاط تعيـين وجه تخصـص هـر نفـس بـه .8
هايشان برقرار است؟ چرا برای مثال، نفس زيد به بـدن  ها و بدن ای ميان نفس دهنده تخصيص

  13؟او تعلق گرفته است و با بدن ديگری ارتباط برقرار نكرده است

  حدوث و قدم نفس در حكمت متعاليه 

اگـر كسـى در نظـر او . دانـد روحـانى مىملاصدرا حدوث نفس را جسـمانى و بقـای آن را 
بـه  نيـزدر باب نفـس  ،و حركت جوهری را پذيرفته باشد وجود اصالت وجود، تشكيك در

  . آن اذعان خواهد كرد بودن و روحانية البقا الحدوث جسمانية
و روحانيـة  الحـدوث اساساً ارتباط تنگاتنگى ميان دو مبحث حركت جوهری و جسـمانية

ای كـه ملاصـدرا در برخـى مـوارد، در قالـب حكمـت  گونـه به ،قرار استنفس بر بودن البقا
ترين مراتب مـادی تـا  از پايينـ   مشرقيه، تامل در نحوه وجود سيال و رو به استكمال نفس را

 ايـن در حـالى. دانـد نشانه و برهانى بر اصـل حركـت جـوهری مىـ   بالاترين درجات تجرّد
ملاصدرا از اين اصل قويم برای تبيين نظريه خـود ست كه پس از اثبات حركت در جوهر، ا

 . 14گيرد مىنفس بهره  بودن و روحانية البقا الحدوث در باب جسمانية

گوييم اگر برای جـوهر نفسـانى انسـانى حركـت جـوهری و اسـتحاله  پس مى
... آيد كه دائماً با جسم نامى حساس وجودش متحد باشـد ذاتى نباشد لازم مى
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كـه در  همچنان ،ين بر ثبوت اشتداد در مقوله جوهر استپس اين يكى از براه
مقوله كيف و كم هست و با اين اصل بسياری از اشكالات وارد در حدوث و 

و ميبنى كـه جمهـور، بـه جهـت عـدم  درو بقاء نفس بعد از طبيعت از ميان مى
های قطعـى ديگـر  از اين به شـكل پيشجا و  شان به اين اصلى كه در اين توجه

ــر ــان ك ــر بي ــس متحي ــل نف ــرّد و تعق ــاء و تج ــدوث و بق ــوال و ح ديم، در اح
  .)346 : 8 ، ج1981ملاصدرا، ( اند شده

در ذات خـود، متجـدد نيـز طور كه هر جوهری در ذات خـود، متحـرك اسـت، نفـس  همان
های تجـرّد و  ترين مرتبه وجـود، سـفر دور و درازش را بـه بـالاترين سـاحت است و از پايين

كه امـری  اين سفر از قوه هيولانيه ،ملاصدرابه اعتقاد . گيرد ی هستى پى مىها ترين لايه عالى
و تشكيل عناصر اربعـه، مرحلـه  ورود صورت جسميه بر هيولا. شود شروع مى، است 15عدمى

ديگر تركيـب شـده و بـا كنـار  در منـزل بعـدی ايـن سـفر، عناصـر بـا يـك. بعدی سفر است
ترين  ابتـدايى ،گذاشتن تضاد و منافرتى كه ميان هر كدام از آنها به صورت طبيعى برقرار بود

تـدال بـا ايـن اع بـه تـدريج، 16.گيرد درجات اعتدال كه همان امتزاج معدنى باشد صورت مى
در . گيرد تری شكل مى تر شده و مزاج كامل حركت جوهری به نقطه وحدت جامعه نزديك
رخ ـ   و توليـد مثـل ، رشـدماننـد تغذيـهـ   اين منزل، نفس نباتى همراه با آثـار حيـاتى خـود

دهد تا بـه منزلگـاه نفـس  اين امتزاج و اعتدال به حركت استكمالى خود ادامه مى 17.نمايد مى
صـورت پيشـين، مراحـل از در ايـن مرحلـه، اعتـدالى اشـرف و مزاجـى اتـمّ . دحيوانى برسـ

كـه ـ   پيشـينگيرد تا كمالات حيوانى يعنى احسـاس و تحـرك ارادی هـم بـه كمـالات  مى
ّ ـ   مربوط به نبات و جماد بود ترين  ه بـه لطيـفاضافه شود، اما هنگامى كه ايـن مـاده عنصـري

ترين درجـات خـود  ترين و تـامّ  جش به شـريفحالات ممكن نزديك شود و اعتدال و امتزا
  .)126: 1360ملاصدرا، : نك(شود  برسد نفس ناطقه انسانى متولد مى

در ايـن  چـرا كـه انسـان ؛رسـد جا به پايان نمى البته، اين سفر جوهری ادامه دارد و در اين
كه خداوند در استعداد او مقام  ترين مراتب تجرّد راه يافته است؛ در حالى تازه به پايين مرحله

الا الى االلهّٰ تصـير (: نيز راه يابد 18حتى به فوق تجرّد تالايقفى عنايت نموده و به او اجازه داده 
از حدوث نفس در ايـن  پسكيفيت حدوث نفس است و مراحل  ،مهم اما). 53:شـوری()الامور
  . گنجد نمى مجال

های فيلسوفانه ملاصدرا و مبـانى او در نظـام حكمـت متعاليـه او را بـه ايـن  سرانجام دقت
كند كه نفس در ابتدای حدوث، جسمانى است، اما نبايد فراموش كرد كـه  نتيجه هدايت مى

و سنت، و بـاور عميـق قرآن  ش با مضامينا های فلسفى ن انديشهساخت رويه ملاصدرا، سازگار 
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 . انگى عقل و نقل و شهود استبه يگ

ترين سبب توجه ملاصدرا به نشـئات سـابق نفـس، التـزام و اعتقـاد  مهمكه توان گفت  مى
كـه بـه  وجـود دارد در مضـامين شـريعتهای بسـياری  قرينه. شديد او به نصوص دينى است

ملاصدرا برای وحى و نصوص  جا كه و از آن وجود سابق روح بر بدن اشاره يا تصريح دارد
معتبر دينى ارزشى كمتر از استدلال عقلى قائل نيست، آن را مانند يك اصل موضوع و قابـل 

كـه در ميـان  آن ويژه به. كوشد تا آن را با نظريه فلسفى خود آشتى دهد پذيرد و مى تبيين مى
رسـد  بـه نظـر مى. ندا حكمای پيشين، بزرگانى همچون افلاطون نيز به اين نظريه اشاره داشـته
الحدوث و  جســمانية«ملاصــدرا بــا تكيــه بــر اصــل حركــت جــوهری، و ارائــه نظريــه 

خوبى از  حدوث نفس ارائه و هم بـهنظريۀ تری از  نفس، هم تفسير منطقى بودن »البقا روحانية
عقـل و نقـل  هو روايات برآمده و با اين كار توانست قرآن م نفس مورد نظر افلاطون ودَ تبيين قِ 

  .مسئله با هم جمع نمايد را در اين

  ها نوشت پى
                                                

اصـطلاح كمـال اول و    -سبزواري اشـاره كـرده اسـت    ملاهادي طور كه  همان -بايد توجه داشت كه  البته. 1
مطرح است، ولي اين اصطلاح با آنچه كه در تعريف نفـس آمـده اسـت    نيز كمال ثاني در تعريف حركت 

د ولي اين ان به عبارت ديگر، اگر چه حكما در مقام تعريف، حركت را كمال اول دانسته. تفاوت بسيار دارد
 كه همان وصول و نيل به مقصد باشـد ـ تنها به لحاظ مقدمه بودن حركت است براي رسيدن به كمال ثاني 

گاه منوع و سازنده نوع نخواهد بود، بلكه كمال اول و  اصطلاح كمال اول در تعريف حركت هيچ گرنهو -
  .)249  :4 ، ج 1369سبزواری، ملاهادی : نك( ثاني در اينجا هر دو، سازنده عوارض شئ هستند

كينونة أخرى لمبادی وجودها فى عـالم علـم االلهّٰ مـن ] يعنى للنفوس[أن لها ] يعنى مراد افلاطون[بل المراد . 2
  .)332  :8 ، ج1981ملاصدرا، ( الصور المفارقة العقلية و هى المثل الإلهية التى أثبتها أفلاطون و من قبله

تعلیقه سبزواری بر : نك( داند ترين دليل قائلين به تقدم نفس بر بدن مي ل را محكمسبزواري اين استدلاملاهادي . 3
   .)333 :8ج  ،اسفار

  ).176  :1404ابن سينا، ( »لو لم تكن النفس حادثة لما احتاجت إلى البدن«: گويد ابن سينا نيز مي. 4
كمـا فعلـه إمـام المشـائيين و معلمهـم ولا فالإنسان الأول هو العقلى و بعده النفسانى و الثالث هـو الطبيعـى «. 5

مشاحة فى الاصطلاحات فقد قال فى كتاب أثولوجيا الإنسان العقلى يفيض بنوره على الإنسان الثـانى الـذی 
علـى الإنسـان الثالـث و هـو الـذی فـى العـالم الجسـمانى   فى العالم النفسانى والإنسـان الثـانى يشـرق بنـوره

  ) 240  :1361ملاصدرا،  و  138  :الحاشیة علF الهیات الشفاء: ؛ همچنين نك98  :9 ج ،1981ملاصدرا، ( »الأسفل
ابـن (» ومما لا شك فيه أن هاهنا عقولاً بسيطة مفارقة، تحدث مع حدوث أبدان الناس، ولا تفسـد بـل تبقـى«. 6

  .)408  :)الالهیات(الشفاءسينا، 
← 
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ممتنـع باشـد   ـ   كه در صورتي كه تقدم نفس بر بدن ـ يعني حدوث نفس پيش از حدوث بـدن   روشن است. 7

  . قديم بودن نفس به طريق اولي محال خواهد بود
ــراي مثــال، نــك  . 8 ــهروردي :ب  ؛383 :1405 طوســي،؛ 390 :2، ج1411فخــر رازي،  ؛ 201 :2، ج1380 س

  . 334 :8ج ،1981ملاصدرا، 
 . تواند داشته باشد و مجردّ تام خواهد بود در اين حالت، به دليل بطلان تناسخ، نفس، بدن ديگري هم نمي. 9

ملاصدرا پس از اشاره به اين استدلال، شـش اشـكال فخـر رازي بـر آن را نقـل كـرده و همـه آنهـا را رد         . 10
دنبـال  ـ   از كيفيـت حـدوث آن  نظر  صرفـ ها كه اثبات اصل حدوث نفس را  اين استدلالرا كه چ. كند مي
دلايل متعدد ديگري هـم بـر حـدوث    . براي اثبات بخشي از نظريه صدرايي هم قابل استفاده است ،كنند مي

  .)1387، فياضى: برای آگاهى از ديگر براهين،  نك( نفس در آثار حكما ارائه شده است
جسمانية نوع واحد جسمانى ـ كالانسان من المحال عندنا ان يحصل من اجتماع صورة عقلية و مادة طبيعية . 11

ـ بلا توسط استكمالات و استحالات لتلك المادة؛ فان ذلك عندى من أمحل المحالات؛ اذ نسبة المادة الى 
  .)330 :3 ، ج1981همو، ؛ 88 :1375ملاصدرا، ( الصورة القريبة منها نسبة القوة الى الفعل، و نسبة النقص الى التمام

تاثير تلقي صدرايي از نفس انساني «عباس حاج زين العابديني با عنوان  ةز مقالبرگرفته اشش اشكال اخير . 12
  . سايت بنياد حكمت اسلامي صدرا: نك) با تلخيص و تصرف( است »در حل معضلات فلسفه اسلامي

ص      : گفت سينا در پاسخ به اين مشكل، دچار حيرت بود و مي ابن. 13 هر نفسي، بـه بـدن خـاص خـود، مخصـ
گردد و مخصص هر نفس، غير از مخصص نفس ديگر است، و اين تخصص، به سـبب نسـبت خاصـي     مي

امـا ملاصـدرا    .)الطبیعیـات(الشـفاء  ،؛ همـو65 :1404ابن سـينا، : نك( شناسيم اين نسبت خاص را نمي البته، است كه
زيـرا نفسـيت نفـس اصـولاً      ؛داند بودن نفس معتقد است، مشكل را از ابتدا منتفي مي الحدوث  جسمانيةكه به 

ذاتي اوست نه يك امر عرضي؛ و نفس در ابتداي حدوث، همـان بـدن اسـت و اساسـاً دوگـانگي در كـار       
  . نيست

أن هذه النفوس حادثة بحدوث الأبدان إذ قد ظهر أنها متجددة مستحيلة من أدنى الحالات الجوهريـة إلـى . 14
  .)430 :1، ج1981ملاصدرا، ( أعلاها

  ).245 :1415 ؛135 :1360ملاصدرا، ( يتكوّن اولاً من امر عدمى و هى قوة هيولانية الانسان. 15
  ) 135  :1360ملاصدرا، : نك( كند تا اينجا انسان، منازلي همچون تراب، طين، صلصال و مانند اينها را طي مي. 16
  ) 136 :1360ملاصدرا، : نك( شود در اين منزل مراحل و مراتبي از قبيل نطفه، علقه و مضغه طي مي. 17
اسـتاد  .  عنـدي وذا فـوق التجـردّ انطلـق    / وأنهّا بحت وجود ظلّ حق : گويد چنين مي منظومهسبزواري در . 18

كان الجدير أن يفصّل البحث عن تجرّد النفس الناطقة مـن أن «: گويند حسن زاده آملي ذيل اين قسمت مي
ملاهـادی (  »تجرداً تاماً عقلياً، و أن لها رتبة فوق التجـرد العقلانـىللنفس الناطقة تجرداً مثالياً برزخياً، و أن لها 

  .)125  :5 ج، 1369 سبزواری،
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